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                                             تشکر برای تجلیل بعد ازمرگم          
سمینار زنان که دربرلن. از20.01.2008 تا18.01 برگزار شد بود.از شیوا  بنی فا طمی   زن جوان نقاشی که در اثر بیماری در گذشته . در سمینار  زنان ایرانی از ایشان  تجلیل      شد. که 
 این هنرمند  بیشتر  فعالیت هایش درایران و در خارج از ایران. درمحافل خارجی   بوده  دراین سمینار بعد ازمرگش.   افتخار ارج  نهادنرا  نصیب   خود کرد.     یادش    گرامی. 
 و اما من  به  عنوان  زن  زندانی  و  مبارز  سیاسی  سابق. تبعیدی  و  نقاش  و     فعا ل  زنان  بی وطن  . بی مرز   و   هزار   پسوند تأ سف انگیز دیگر که  همگانی   هم هست.
 از قبل به خاطر نبود امکان عذرمرابرای در خوا ست  نمایشگاه  نقاشی هایم  د ر  سمینار

رد کرده بودند . که حاضر شدند با مسئو لیت خودم نقاشیهایم رادر این   مکان به    نمایش  بگذارم.که با آن هم خشنود شدم. با دلخوشی وسختی نقاشیهایم را ازکلن تا  برلن   با  قطار
حمل  کردم.  که در  آنجا بعضی  از  زنان  مسئول  سمینار  با  من  و  نقاشیها یم   با  بی اعتنایی   برخورد  کردند   و تا  آ خرین  روز هم   مرا نا دیده  گرفتند  در  واقع  به خاطر این تحمیل اجباری .  یکی  از 
مسئو لین زن با خشونت زبانی و رفتاری (تلویحن)  مرا آزرد. شاهد  چندی   مورد  دیگر 

هم  در این   محافل بوده ام   یا   با  ترحم   با شخص  رفتار    یا   به  شکلهای  مختلف او را   ایزوله  میکنند  (  خصلتها ی  زنان  سنتی )  بعد با  داد  و فریاد  میخواست   ( زور)  
عذر خواهی اش  را   پپذیر م .که  سه   روزه    سمینار  دلگیر  بود م   و  صبح   فردایش
به علت اعتراض تصمیم داشتم به مرکز شهر بروم و نقاشیها را برای مردم خیابان بنمایش

بگذارم تا  خودم  را از حال خرابی که  د ر جمع  زنانگی  مرتکب شده  بود  خلاص  کنم. 
که دوستان همراه  کلن  با  مهربانی  و دخالت و تلاش  مکانی  نسبتا  مناسبتر  لز  قبل  به کارهایم   اختصاص   دادند.  که  البته  با  چندین بار  خواهش از آنها  (مسئولین)  خوا ستم  حضورم     را   به   حضار    شرکت     کننده     اعلام    کنند.    که     بلاخره   کردند. 
 از الان این هشداررا  باید دادکه  در محافل زنانه  خصلتهای زنان   مرد مدار  که به طور  وضوع  به  چشم  می خورد. ( که  زمانی هم مردانه  اندیشه  کردن     باعث  افتخاربود)  برای نمونه  مثلا  در سازمانهای سیاسی.  وهمچنین  باید گفت 
 زنانی   که   چندین   قرن  هویتی   غیر مستقل   و سرکو ب  شده.  به  لحاظ    باور های

 سنتی   تحمیل   شده  از  طرف جامعه   پدر  مرد  سالار   داشته اند . اگربه  خود   آگاهی 
فمنیستی    ( به طور کلی)     نرسند  می تواند   عواقبش   همان  انتقال  قدرت   ارتجاعی 

مرد سالارانه   باشد.  که  وظایفی  بس  مهم.   تا  اندیشه ای   سیال  در  جنبش   فمینستی جریان داشته باشد.
و اما با درد و تاسف  در سمینار زنان ایرانی با اینکه کلمه زن همه جا یدک میشود .  زن  نقاشی که  با ابزار  هنری اش  برای  اثبات  حضور  زنانگی اش  تلاش  میکند چرا  نباید امکان  و مکانی در جمع  خودشان  وجود  داشته  باشد .(به کجای این شب تیره   بیاویزم)        
یادم  به یک نمونه از افکار فمنیستی افتاد  که  می توانیم  به  غیر  از دگر  جنسگرا  هم  عشق  بو ر زیم . با اینکه در آخر با تشکر از آنها   تلاش کردم   آن  احساس عا طفی ام   را  دوباره  .    نه...... صد  باره  برای
گذشت    تقویت     کنم  اما   این  بار   موفق     نشدم   با      خودم   دیگر   سازش   کنم.

و اما   خوب   می دانم  و  یقین  دارم  که بعد  از  مرگم   از  من  هم   تجلیلی   در   شأ ن 
زنان  و  زنانگی به عمل  خواهد آ مد . از  قبل  از همه   تشکر  میکنم.      
                                            صد بارش را اشتباه کردم

صد در صد  بخاطر  عشقش   گریستم
صد در صد    دلبری    کردم    برایش

صد در صد از آشپزخانه تا  اتاق خواب

تا    بیرون   خانه     خد متش     کردم
صد در صد   برای  حفظ   بی   آبروی

خودم   سکوت  کردم
صد د رصد صد بارش را اشتباه   کردم

صد در صد در جای جای روح    و تنم 

نقش گل  کبود  است 

صد درصد سرفرازیم لباس سپید عروسی
و کفن سپید بود

صد در صد خواستم بگریزم. هم  گریختم

اما   دو باره   به   او   منتهی     می شدم

صد درصد  صد  بارش را  اشتباه   کردم

و ا کنون  صد  در صد   این    تمام    را

شعر  و   نقاشی      می کنم    و    رهایی
                               رها          رها          رها
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